
فصلنامة علمي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(
سال دوازدهم، شمارة 36، پاییز 1399

 1نو شناسی ساختِ شرطی در زبان فارسیِ  رده

2سیده عاطفه بقایی

3کهن مهرداد نغزگوی

 11/12/1397تاریخ دریافت: 
 25/08/1398تاریخ پذیرش: 

 نوع مقاله: پژوهشی

 چکیده 
هاای وونااوون از بنباع اینااییو ن اویو       بندیِ انواعِ ساختِ شرطی در زبان طبقه

اسات  در ایام اقا،اهو باه بررسای       انجام ورفتهشناختی و اوارد اشابه  صوریو رده
شناسای دلرارو و ریاد     ناوو بار اسااد رده    انواع ساختِ شرطی در زباان فارسای  

(Declerck & Reed, 2001  پرداختیم  بار پایاع )  بهاانِ  اینااییو  شناسای  رده ایام 
 امکامِ  بهاانِ   شاود  اای  بندی وروه نظری و حقیقی دستع دو به شرطو بندِ امکمِ
غیارِ   باازو  بستهو وونع چهار به غیرخنثیو و باشد غیرخنثی یا خنثی اندتو ای نظریو
هاای شارطی    در ایام پاهوه و بمراه     شاود  اای  بنادی  دسته و ضدِ حقیقی قطیی
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اسات    های اتأخر بسیار بیشتر بوده های اتقدم نسبت به قرن ساخت شرطی در قرن
های حقیقایو خنثایو بساتهو     های شرطی ایم زبانو اشتمل بر وونه همچنیمو بمره

هاای شارطی از ناوع باازو باا تریم       بازو غیرِ قطیی و ضدِ حقیقای هساتند و بمراه   
شناسای   ناو باا رده   مو ساخت شارطیِ زباان فارسایِ    داد را دارند  بنابرای فراوانی رخ

 از دوبااره  امکام  بهاانِ  داد فراوانای رخ  باودن  با تر اوردِ اشاره همخوانی دارد 
 وقاوع  احتماال  لاه  فرضای  اوقییتی امکمو بهانِ ایم در له شود ناشی ای با آن

 باا  تیبیار  ایام  ندارد  وبود آن وقوع دربارۀ قطییتی و شود ای ورفته نظر در داردو
    دارد را همخوانی بیشتریم شرطی ساخت لارلرد

شناسیو ساخت شرطیو شرطی بازو بساادو زبان فارسایِ   : ردههای کلیدی واژه
 نو 

 
  . مقدمه1

است له  ای ارلب است له از دو بند پایه و پیرو تشکیل شده و بمرع شرطی بمرهیساختار از بنبع
ربا    هاای  واژههاا از   زباان  بیشاتر روند و  شمار ای  به 2و شرط 1به ترتیب همان بندهای بزای شرط

هاای   دیادواه ها از  های شرطی در زبان ساخت  برند بهره ایدار لردن ایم ساخت  شرطی برای نشان
  هار  است ها ارائه شده ی نیز برای آنووناوونهای  شناسی اند و رده اتفاوتی اورد بررسی قرار ورفته

شادیم   رو روبهورفته در ایم زاینه در زبان فارسیو با ایم اوضوع  انجام های پهوه با بررسی چندو 
از بمراع ایام     اند شدههای سنتی بررسی  های شرطی عمدتاً براساد دیدواه له در ایم زبان ساخت

-Natel) ناتال خاانرری   و(Bahar et al., 1972) بهاار و همکااران   آثاار توان باه   ای ها پهوه 
khanlari, 1977)لاایااار وحیااادیان  و (Vahidiyan Kamyar, 1985 و)ابوا،قاسااامی 

(Abolghasemi, 1996)  ااهوتیاان و (Mahootian, 1999)   در ایام زایناهو   اشااره لارد  
بنادی سااخت شارطی را     باشاد و طبقاه   ایناشاناختی  -شناختی رده های بررسیله ابتنی بر  پهوهشی

هاای   بنیااد سااخت   رسد اطا،یع پیکاره  به نظر ای ودیگر سوی  است  از نگرفته انجامانجام داده باشدو 
بنادی اناواع سااخت     استو در طبقاه  پیشیم وبود نداشته های پهوه شرطی در زبان فارسی له در 

 هاای  از ااتم  وای اشاخ   در ایام پاهوه  پیکاره    وزبان اؤثر خواهد باود  بناابرایم  شرطی در ایم 
شارطی و   هاای اخترا    ووناه فات تاا بتاوان    اورد بررسی قرار خواهد ور نوو  نوشتاری زبان فارسیِ

 های اختر  وونهتا  بر آنیمدر ایم پهوه   ودیگر بیان     بهلردهر یک را اشخ   داد رخ فراوانی

                                                                                                                                        
1 apodosis 
2 protasis 

بنادی   شناختی اشخ  لنیم و طبقه رده های پهوه  پایع نو بر های شرطی را در زبان فارسی ساخت
 فراوانایِ در ایام پاهوه  اطا،یاع     ودیگار  ساوی  نشاان دهایم  از    وردِ اشارهایم ساخت را در زبان ا

چهارم تا چهاردهم هجاری قماری ااورد بررسای قارار خواهاد        های ساخت شرطی طی قرن دادِ رخ
بنادی سااخت    در زایناع طبقاه   پیشایم  های پهوه به بررسی  نخست  در ایم بخ  از اقا،هو ورفت

هاای   شناختی ایم اقا،ه را بیان خواهیم لارد  بخا    چارچو، نظری رده وسپس  مپردازی شرطی ای
اختصاا   هاا   یافتاه هاا و   روش پاهوه و تجزیاه و ت ریال داده   به بررسی به ترتیب  ونیزاقا،ه  پسیم
 است  یافته
 

 ساخت شرطی .1. 1
اسات    لارده  بندی وروه 2واقیی و غیر 1واقییدو طبقع ها را به شرطی( Schachter, 1971)شاتر 
دهناد و  هایی اشاره دارند له در بهان واقیی روی ای های واقیی به اوقییت شرطیویو  دیدواهاز 
های غیرواقیای نیاز باه آیناده و تخیرای       باشند  شرطی 3های حالو وذشته و عموای توانند شرطیای
های  یشرط اشتمل بودند برهستند له  وونههای تخیری اشتمل بر دو  شوند و شرطی ای بندی وروه
هاای   بمراه  (Leech, 1971. p. 119-120) ،ای   باه بااور    5های فرضای  و شرطی 4حقیقی ضدِ
واقیای   و یاا یاک شارطی غیار     6توانند بیانگر یک شرطی واقیی یا بااز  و ایدر زبان انگریسی شرطی

اوار یاک دسار خواساته     »و « خواهیو پول بیشتری باید بپردازی اور یک دسر ای»های  باشند  بمره
یکای از  وی و باه ترتیاب شارطی واقیای و غیرواقیای هساتند        «پرداختی بودیو پول بیشتری باید ای

لناد و   به زاان آینده اشاره ای داند له در ایم زبان را شرطی ای شرطی واقیی های وونهتریم  رایج
وری بارای بیاان آن وباود    دستهای زاان  ی بر اربع زاانی شرطی یا صورتا ویهههای  ا دودیت
ساخت زبانی با اینای فرضی له اغرب با استفاده از زااان دساتوری وذشاته     ودیگر سوی  ندارد  از
( Dancygier et al., 1984) همکااران و  ویار  دانسای  شرطی غیرواقیای اسات   شودو  ساخته ای

هاا شارطی حقیقایو باه      آن باه بااور  اناد    و فرضی دانسته 8و نظری7انواع شرطی را اشتمل بر حقیقی
 هاای  هبرخای از بمرا   ودهد له اظهارات درست هساتند  ا،بتاه   رویدادهای حال یا وذشته ارباع ای

                                                                                                                                        
1 real conditional 
2 unreal conditional  
3 generic 
4 counterfactual 
5 hypothetical  
6 open 
7 factual 
8 theoretical  
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بنادی   شناختی اشخ  لنیم و طبقه رده های پهوه  پایع نو بر های شرطی را در زبان فارسی ساخت
 فراوانایِ در ایام پاهوه  اطا،یاع     ودیگار  ساوی  نشاان دهایم  از    وردِ اشارهایم ساخت را در زبان ا

چهارم تا چهاردهم هجاری قماری ااورد بررسای قارار خواهاد        های ساخت شرطی طی قرن دادِ رخ
بنادی سااخت    در زایناع طبقاه   پیشایم  های پهوه به بررسی  نخست  در ایم بخ  از اقا،هو ورفت

هاای   شناختی ایم اقا،ه را بیان خواهیم لارد  بخا    چارچو، نظری رده وسپس  مپردازی شرطی ای
اختصاا   هاا   یافتاه هاا و   روش پاهوه و تجزیاه و ت ریال داده   به بررسی به ترتیب  ونیزاقا،ه  پسیم
 است  یافته
 

 ساخت شرطی .1. 1
اسات    لارده  بندی وروه 2واقیی و غیر 1واقییدو طبقع ها را به شرطی( Schachter, 1971)شاتر 
دهناد و  هایی اشاره دارند له در بهان واقیی روی ای های واقیی به اوقییت شرطیویو  دیدواهاز 
های غیرواقیای نیاز باه آیناده و تخیرای       باشند  شرطی 3های حالو وذشته و عموای توانند شرطیای
های  یشرط اشتمل بودند برهستند له  وونههای تخیری اشتمل بر دو  شوند و شرطی ای بندی وروه
هاای   بمراه  (Leech, 1971. p. 119-120) ،ای   باه بااور    5های فرضای  و شرطی 4حقیقی ضدِ
واقیای   و یاا یاک شارطی غیار     6توانند بیانگر یک شرطی واقیی یا بااز  و ایدر زبان انگریسی شرطی

اوار یاک دسار خواساته     »و « خواهیو پول بیشتری باید بپردازی اور یک دسر ای»های  باشند  بمره
یکای از  وی و باه ترتیاب شارطی واقیای و غیرواقیای هساتند        «پرداختی بودیو پول بیشتری باید ای

لناد و   به زاان آینده اشاره ای داند له در ایم زبان را شرطی ای شرطی واقیی های وونهتریم  رایج
وری بارای بیاان آن وباود    دستهای زاان  ی بر اربع زاانی شرطی یا صورتا ویهههای  ا دودیت
ساخت زبانی با اینای فرضی له اغرب با استفاده از زااان دساتوری وذشاته     ودیگر سوی  ندارد  از
( Dancygier et al., 1984) همکااران و  ویار  دانسای  شرطی غیرواقیای اسات   شودو  ساخته ای

هاا شارطی حقیقایو باه      آن باه بااور  اناد    و فرضی دانسته 8و نظری7انواع شرطی را اشتمل بر حقیقی
 هاای  هبرخای از بمرا   ودهد له اظهارات درست هساتند  ا،بتاه   رویدادهای حال یا وذشته ارباع ای

                                                                                                                                        
1 real conditional 
2 unreal conditional  
3 generic 
4 counterfactual 
5 hypothetical  
6 open 
7 factual 
8 theoretical  
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دیگارو اظهاارات درسات نباشاند       بیان   باشند و به شرطی حقیقی نیزو امکم است تیبیر فرضی داشته
هاا نیاز    لاه آن شارطی   ؛ چارا است های فرضی وذشته شرطی نزدیک بههای حقیقی وذشته  شرطی
هاای   شارطی  ودیگر سوی  صورت انفی هستند  از  درستی هستند له بیانگر حقیقت به های بازوویی
توانند اربااع دهناد     یهای حالو وذشته و آینده ا هستند له به زاان ینادرست های بازوویینظریو 
شوند و به زاان حال یا  درستی هستند له به صورت انفی بیان ایهای  بازووییهای فرضیو  شرطی

او باه اام   »]زیر به ترتیب شرطی حقیقیو نظری و فرضی هستند:  های هدهند  بمر وذشته ارباع ای
ترم  اور تو در ایان»و «است ای[ اور او به تو چنیم چیزی وفتهو دروغ وفته وفته له تو ازدواج لرده
وقت  یده بودو سرِساور او به قطار ر»و « ترم هم نمرۀ ا،  خواهی ورفت نمرۀ ا،  بگیریو در پایان

هاا را   ( شارطی Athanasiadou et al., 1997, p. 61-62) همکااران آتاناسیادو و   «رسید ای
دو رویداد  بیشترها  های رویدادی له در آن شرطی اشتمل اند براند له  لری قرار داده وروهدر سه 

 ویرزبیکاا  دیادواه از های لااربردی    های فرضی و شرطی شوندو شرطی یا وضییت همزاان بیان ای
(Wierzbicka, 1997, p. 18-26) « اسات لاه یاک بهاانی      هاای افهاوای   از نخساتی  «1اوار

وی ایتقاد    دارد لاه نشاانگر آن اسات   ای وبود  ها تکواژ یا واژه واژوانی است؛ زیرا در همع زبان
هاای افهاوای اسات  ا،بتاهو      از نخساتی  بیاانیو   به  فرد و بنیادیم استه شرطی ان صر ب استو رابطع
 باشد و همواره باه   داشته ووناوونیتواند لاربردهای  ای« اور»ایم نکته ضروری است له  اشاره به

اناواع   ایاانِ تماایزی چهارواناه    )هماان(  ویرزبیکاا شاود    عنوان نخستی افهوای در نظر ورفته نمای  
و حقیقای انفایو ضادحقیقی اثبات     ضدِ اشتمل اند برترتیب   است له به های شرطی قرار داده بمره

اوار باه   »هاای   است  در بمره رفته ضدحقیقی ناایده هم نوع اول و دوم را روی وی  فرضی و شرطی
ت را خاو، خواناده باودیو در اات اان قباول      ا اوار درد »و «شادی  با نرفته بودیو اریض نمی آن
و «رویام  اور غذایت را بخوریو به سینما ای»و « رسیدیم رفتیمو زودتر ای اور دیروز ای»و «شدی ای
هاا را   ( شارطی Murcia et al., 1999)  همکااران اورسیا و  شود  دیده ای ها وونهترتیب ایم   به

 بر پایع دیدواههای حقیقیو آینده و تخیری   شرطی براشتمل اند اند له  در سه طبقع اصری قرار داده
گر بیاان و یاا  توانند بادون زااان یینای خاارج از ا ادودۀ زااانی باشاند        های حقیقی ای ها شرطی آن
هاای حاالو    یینای باه زااان    باشاند؛ توانند اقید به زاان  یا اینکه ای و یا حقایق عرمی باشند ها عادت

به دو نوع اصری شرطی اخبااری و   ( Fintel, 2011فینتل )  دهای دیگر اشاره لنن وذشته یا زاان
است  انظور از شرطی اخباری شرطی اسات لاه در آن درساتی     اشاره لرده حقیقی ضدِا،تزاای  یا 
 هار چنادو  له در ا،تزااای بناد شارط درسات نیسات         حا،ی ی اشخ  استو درا وونهبند شرط به 

                                                                                                                                        
1 IF 

عناوان بخشای از     بودن هماواره باه   حقیقی ضدِاست ایم است له در شرطی ا،تزاایو  روشمچه  آن
( در زبان انگریسای ساه ناوع    Palmer, 2013, p. 168-170پا،مر ) به باور  شود اینا انتقل نمی

حقیقی وبود دارد  در شرطی واقییو ووینده باه اینکاه دو وازاره     واقیی و ضدِ شرطی واقییو غیرِ
هاا را   یک از وازاره  هی  درستیلند و عقیدۀ شخصی خود دربارۀ  اندو اشاره ای ارتب دیگر  به یک
 در ضادِ   داد دو وازاره اطمیناانی نادارد    رخ درساتیِ ووینده از  وواقیی غیرِشرطی لند  در  بیان نمی
باودو چاه    اسات اای   شود له اور اوقییت اورد نظر اتفاوت از آنچه رخ داده نشان داده ای وحقیقی
  رسید  دی به انجام ایرویدا

و اناد   شاده  بررسای هاای سانتی    عمادتاً براسااد دیادواه    وهاای شارطی   ساختفارسی در زبان 
 اسات  بهاار و همکااران    اشااهده شاده   زایناه باه نادرت   شناسای در ایام    ابتنی بار رده  های پهوه 

(Bahar et al., 1972, p. 35-36 )اناد لاه    در زبان فارسی را بر ش  دانساته  ها فیل های وبه
هاا وباه    آن بر پایاع دیادواه  وبه اخباریو ا،تزاایو شرطیو ااریو وصفی و اصدری   اشتمل اند بر

و « اور رفتی بردی و اور خفتای ااردی  »شرطیو آن است له لار به صورت شرط بیان شود؛ اانند 
باه صاورت فیال ا،تزااای وفتاه       بیشاتر و وبود نادارد   ای ویههدر زبان فارسی برای ایم وبه صیغع 

اورو هروااه  »همانند  هایی واژهنثر علاات بمرع شرطی را وبود  شود  همچنیم واهی در نظم و ای
-Natel-Khanlari, 1977, p. 146) ناتال خاانرری   بر پایاع دیادواه    اند دانسته« اوارد اشابهو 

 دادِ رخافزاید له ایم توضیح واهی دربارۀ زاان  بمرع پیرو همیشه توضی ی به بمرع پایه ای( 154
فیل پایه استو واهی عرتو واهی قرض و واهی شرط  هرواه در بمرع پیروو شرطی وبود داشاته  

صاورت فیال اصاری      زیرا اور آن شرط ا قق نشود در آن  باشدو انجام یافتم فیل پایه اسرم نیست
جام نخواهد ورفت  وی آوردن بند شرط را برای بیان یکی از افاهیم فرض سادهو احتماال یاا   نیز ان

-Vahidiyan Kamyar, 1985, p. 44) وحیدیان لاایاار  دیدواهاز داند   ای ناامکمبیان اار 
های فرانسه و انگریسای وباه شارطی وباود نادارد و از هماان        در فارسی ااروز برخلاف زبان (46
فیل بناد پیارو      همچنیم در فارسی ااروزوشود ه اخباریو ا،تزاای و ااری استفاده ایهای وبو صیغه

هدف  ووی به باوراز وبه اخباری یا ا،تزاای و فیل بند پایه از وبه اخباری یا ا،تزاای یا ااری است  
شرط بیان اار ا ال یا فرضیو اار ا تمل و شرط ساده است  در اار ا ال یا فرضیو پایه و پیرو هر 
دو غیرواقیی یا فرضی هستند و زاان فیل پایه و پیرو هر دو ااضی استمراری یا ااضی بییاد اسات؛   

شارطی   ای در ااار ا تمالو بمراه   «  داشت لاشتو ا صول خوبی برای اور ااسال وندم ای»اانند 
و فیل پیرو یا هماان فیال بناد شارط امکام      وونهدر ایم   رود شود له احتمال وقوع آن ای بیان ای

است ااضی نقریو ااضی بیید و حتی آینده باشد و پایه یا بزای شرط نیز امکم است ااضی نقرای  
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عناوان بخشای از     بودن هماواره باه   حقیقی ضدِاست ایم است له در شرطی ا،تزاایو  روشمچه  آن
( در زبان انگریسای ساه ناوع    Palmer, 2013, p. 168-170پا،مر ) به باور  شود اینا انتقل نمی

حقیقی وبود دارد  در شرطی واقییو ووینده باه اینکاه دو وازاره     واقیی و ضدِ شرطی واقییو غیرِ
هاا را   یک از وازاره  هی  درستیلند و عقیدۀ شخصی خود دربارۀ  اندو اشاره ای ارتب دیگر  به یک
 در ضادِ   داد دو وازاره اطمیناانی نادارد    رخ درساتیِ ووینده از  وواقیی غیرِشرطی لند  در  بیان نمی
باودو چاه    اسات اای   شود له اور اوقییت اورد نظر اتفاوت از آنچه رخ داده نشان داده ای وحقیقی
  رسید  دی به انجام ایرویدا

و اناد   شاده  بررسای هاای سانتی    عمادتاً براسااد دیادواه    وهاای شارطی   ساختفارسی در زبان 
 اسات  بهاار و همکااران    اشااهده شاده   زایناه باه نادرت   شناسای در ایام    ابتنی بار رده  های پهوه 

(Bahar et al., 1972, p. 35-36 )اناد لاه    در زبان فارسی را بر ش  دانساته  ها فیل های وبه
هاا وباه    آن بر پایاع دیادواه  وبه اخباریو ا،تزاایو شرطیو ااریو وصفی و اصدری   اشتمل اند بر

و « اور رفتی بردی و اور خفتای ااردی  »شرطیو آن است له لار به صورت شرط بیان شود؛ اانند 
باه صاورت فیال ا،تزااای وفتاه       بیشاتر و وبود نادارد   ای ویههدر زبان فارسی برای ایم وبه صیغع 

اورو هروااه  »همانند  هایی واژهنثر علاات بمرع شرطی را وبود  شود  همچنیم واهی در نظم و ای
-Natel-Khanlari, 1977, p. 146) ناتال خاانرری   بر پایاع دیادواه    اند دانسته« اوارد اشابهو 

 دادِ رخافزاید له ایم توضیح واهی دربارۀ زاان  بمرع پیرو همیشه توضی ی به بمرع پایه ای( 154
فیل پایه استو واهی عرتو واهی قرض و واهی شرط  هرواه در بمرع پیروو شرطی وبود داشاته  

صاورت فیال اصاری      زیرا اور آن شرط ا قق نشود در آن  باشدو انجام یافتم فیل پایه اسرم نیست
جام نخواهد ورفت  وی آوردن بند شرط را برای بیان یکی از افاهیم فرض سادهو احتماال یاا   نیز ان

-Vahidiyan Kamyar, 1985, p. 44) وحیدیان لاایاار  دیدواهاز داند   ای ناامکمبیان اار 
های فرانسه و انگریسای وباه شارطی وباود نادارد و از هماان        در فارسی ااروز برخلاف زبان (46
فیل بناد پیارو      همچنیم در فارسی ااروزوشود ه اخباریو ا،تزاای و ااری استفاده ایهای وبو صیغه

هدف  ووی به باوراز وبه اخباری یا ا،تزاای و فیل بند پایه از وبه اخباری یا ا،تزاای یا ااری است  
شرط بیان اار ا ال یا فرضیو اار ا تمل و شرط ساده است  در اار ا ال یا فرضیو پایه و پیرو هر 
دو غیرواقیی یا فرضی هستند و زاان فیل پایه و پیرو هر دو ااضی استمراری یا ااضی بییاد اسات؛   

شارطی   ای در ااار ا تمالو بمراه   «  داشت لاشتو ا صول خوبی برای اور ااسال وندم ای»اانند 
و فیل پیرو یا هماان فیال بناد شارط امکام      وونهدر ایم   رود شود له احتمال وقوع آن ای بیان ای

است ااضی نقریو ااضی بیید و حتی آینده باشد و پایه یا بزای شرط نیز امکم است ااضی نقرای  
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ت؛ رساندو فیل پیرو در وبه اخباری اسا  باشد  در نوع سوم له شرط ساده است و فق  شرط را ای
 ااهوتیاان «  چاه در باا، تربماع حاال وی اطلاعااتی داریادو ،طفااً ارقاوم فرااییاد          اور چنان»اانند 
(Mahootian, 1999, p. 233)     ایتقد است ا،تزاای یا اخباری بودن فیل بند شارط بساتگی باه

صادق یا لاذ، بودن اینی بند شرط یا ایزان احتمال وقوع آن دارد  از نظر وی بند شرط در چهاار  
  اور شرط و بزای شرط هر دو باه زااان آیناده    1 اشتمل اند برآید له  صورت با وبه ا،تزاای ای

لاار رفتاه    در آن به« بودن»  اور بند شرط به واقیه یا حا،تی امکم اشاره لند و فیل 2اربوط باشند  
ال یاا    اور بند شرط به شرطی امکم در زاان وذشته اشاره لند و بزای شرط اربوط به ح3باشد  

  اور در بند شرط شک و تردید نباشد  همچنیم بمرع شرطی در چند صورت با وبه 4آینده باشد  
  اور به شرطی غیرامکم در زاان حال یا وذشاته اشااره   1 اشتمل اند بررود له  لار ای  اخباری به
اوار باه عمرای      3افتدو اشاره شده باشاد      اور به عمری له قبل از عمل دیگر اتفاق ای2شده باشد  

  اور به شرطی امکم در زاان حال اشاره شده 4له در وذشته اتفاق افتاده استو اشاره شده باشد  
  اور شک و تردیدی در شرط نباشادو در ایام   5استفاده نشده باشد  « بودن»و در بند شرطی از فیل 

 لهام  و نغزواوی  بقاایی توان به بای وبه ا،تزاای از زااان حاال اخبااری اساتفاده لارد        حا،ت ای
(Baghāei & Naghzguy Kohan, 2018) شارطی زباان فارسای     هاای  هباه بررسای بمرا   و

اناد    پرداختاه  (Declerck & Reed, 2001)چاارچو، نظاری دلرارو و ریاد      پایع ایاصر بر
 های زبان فارسی ایاصر قابال ابارا   و بر بمرهوردِ اشارهشناسی ا رده له اند ها به ایم نتیجه رسیده آن
در زباان فارسای ایاصار    بنابرایمو   دارد همخوانی شناسی ساخت شرطی ایم زبان با ایم رده ست وا

تواناد   تواند از نوع حقیقی یا نظری باشد و اور از نوع نظاری باشادو اای    بهان امکم بند شرطو ای
اساتو یکای از    خنثی یا غیرخنثی باشد  در اواقیی له بهان امکم بند شرط از نوع غیرخنثی باوده 

 است  های شرطی قابل اشاهده حقیقی در بمره قطیی و ضدِ اع بستهو بازو غیرِانو
 

 شناسی ساخت شرطی رده. 2. 1
اسات    ارائه شده ووناوونیهای  بندی های شرطی طبقه در اطا،یع ساخت اشاهده شد له وونههمان

 (Declerck & Reed, 2001)م پهوه  دلرارو و ریاد   چارچو، نظری اورد استفاده در ای
 براینای ساخت شرطی و  پایع بندی انواع ساخت شرطی بر اینایی است و طبقهی چارچوباست له 

تواند بهان  در وهرع اول ای وویرد  بهان امکم بند شرط ای انجامبند شرط  1امکم  نوع بهان پایع

                                                                                                                                        
1 possible world 

چاه   باشاد  چناان   2یا غیرخنثای  1تواند خنثی حقیقی یا نظری باشد  اور بهان امکم نظری باشدو ای
ی و ضادحقیق  4و باازو غیرقطیای  3تواناد بساته   بهان امکم بند شرط از نوع غیرخنثی باشدو خود ای

 شود:  دیده ای (1)شناسی در شکل  باشد  ایم رده
 

 
 های ممکن بند شرط شناسی جهان رده :1شکل

 
نوع بهان امکنی اسات لاه در بناد     پایع های با بند شرط حقیقی و نظری بر تفاوت بیم شرطی
های با بند شرط حقیقیو اوقییات بناد شارط باه عناوان یاک        شود  در شرطی شرط به آن اشاره ای
 وشرطی وونع دهد  در ایم ای له بخشی از بهان واقیی را تشکیل ای وونه شودو به حقیقت تیبیر ای

و بهان امکم حقیقی به اوقییتی اشااره   ایترف است وواقییووینده به درستی بند شرط در بهان 
اور ام اشاکری داشاتمو همیشاه    »اانند  ؛است و یا در حال روی دادن است لند له یا روی داده ای

هاای باا بناد شارط نظاریو بناد شارط         له در شارطی است   در حا،یایم «  رفتم پی  اادربزروم ای
ییتی دارد له در ذهم ووینده لند و بهان امکم نظری اوق دربارۀ یک اوقییت فرضی ص بت ای
  یاک  (Declerck & Reed, 2001, p. 65-66) ساازد  اسات و بناابرایم بهاانی نظاری اای     

وونه ارتباطی با بهان واقیی نداشته لندو اور هی ایشرطی له بند شرط آن به بهان نظری اشاره 
لنادو   اساتفاده اای  ای لاه از شارطی خنثای     خنثی یا نظری خنثی خواهد بود  ووینده وونعباشدو از 
اانناد   ؛دربارۀ احتمال شبیه بودن بهان نظری با بهان واقیی ندارد انگاریوونه فرض یا ازپی هی 

                                                                                                                                        
1 neutral 
2 nonneutral 
3 closed 
4 tentative 
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چاه   باشاد  چناان   2یا غیرخنثای  1تواند خنثی حقیقی یا نظری باشد  اور بهان امکم نظری باشدو ای
ی و ضادحقیق  4و باازو غیرقطیای  3تواناد بساته   بهان امکم بند شرط از نوع غیرخنثی باشدو خود ای

 شود:  دیده ای (1)شناسی در شکل  باشد  ایم رده
 

 
 های ممکن بند شرط شناسی جهان رده :1شکل

 
نوع بهان امکنی اسات لاه در بناد     پایع های با بند شرط حقیقی و نظری بر تفاوت بیم شرطی
های با بند شرط حقیقیو اوقییات بناد شارط باه عناوان یاک        شود  در شرطی شرط به آن اشاره ای
 وشرطی وونع دهد  در ایم ای له بخشی از بهان واقیی را تشکیل ای وونه شودو به حقیقت تیبیر ای

و بهان امکم حقیقی به اوقییتی اشااره   ایترف است وواقییووینده به درستی بند شرط در بهان 
اور ام اشاکری داشاتمو همیشاه    »اانند  ؛است و یا در حال روی دادن است لند له یا روی داده ای

هاای باا بناد شارط نظاریو بناد شارط         له در شارطی است   در حا،یایم «  رفتم پی  اادربزروم ای
ییتی دارد له در ذهم ووینده لند و بهان امکم نظری اوق دربارۀ یک اوقییت فرضی ص بت ای
  یاک  (Declerck & Reed, 2001, p. 65-66) ساازد  اسات و بناابرایم بهاانی نظاری اای     

وونه ارتباطی با بهان واقیی نداشته لندو اور هی ایشرطی له بند شرط آن به بهان نظری اشاره 
لنادو   اساتفاده اای  ای لاه از شارطی خنثای     خنثی یا نظری خنثی خواهد بود  ووینده وونعباشدو از 
اانناد   ؛دربارۀ احتمال شبیه بودن بهان نظری با بهان واقیی ندارد انگاریوونه فرض یا ازپی هی 

                                                                                                                                        
1 neutral 
2 nonneutral 
3 closed 
4 tentative 
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   از«اش وبود داردو هر ساال بایاد ااورد بررسای قارار ویارد       اور خانمی سابقع سرطان در خانواده»
اور ووینده از شرطی با بند شرط غیرخنثی استفاده لنادو در ایام صاورت بناد شارط       ودیگر سوی 
ن ایناست له تا چاه  ه آواقیی دارد  ایم ب دربارۀ ایزان شباهت بهان نظری به بهان انگاری ازپی 

تاوان باه چهاار    تواند درست باشد  با توبه به ایزان ایم احتمال اای ایزان شرط در بهان واقیی ای
انگااریِ اطابقات اوقییات بناد شارط باا        ها ازپی  ی نظری غیرخنثی اشاره لرد له در آننوع شرط

هاا   باشد له باه ترتیاب باه آن    نادرستتواند درستو احتما ً درستو غیرا تمل و بهان واقیی ای
  در شرطی با بهان امکم (72-67)همانو  شود ای وفتهحقیقی  قطیی و ضدِ شرطی بستهو بازو غیرِ

های  لند اوقییت بند شرط در بهان واقیی درست است  بنابرایم در شرطی نده فرض ایبستهو ووی
شاود لاه در    فارض اای   شده نیستو برکاه  شناخته با بند شرط بستهو بند شرط به عنوان یک حقیقتِ

  اوار  «دانیدو به ام بگویید اور شما چیزی دربارۀ ایم اوضوع ای»اانند  ؛بهان واقیی درست است
اطابقت بهان امکم بند شرط با بهان واقیی اشخ  نباشدو بهان امکم بناد شارط بااز خواهاد     

یینی دربارۀ اطابقت بهاان امکام و واقیای ناه قطییات وباود داردو ناه ا تمال اسات و ناه            ؛بود
  (93-91)هماانو   «اور قطار دیر برسدو اا قرار الاقاتمان را از دست خواهیم داد»اانند  ؛غیرا تمل

در بهان امکم غیرقطییو تطابق بهان امکام بناد شارط باا بهاان واقیای غیرا تمال اساتو اااا          
غیرامکم نیست  در واقع در ایم نوع شرطیو بیشتر احتمال دارد له اوقییات بناد شارط در بهاان     

در نهایاتو    (98-93)هماانو   «شدم دادو خوش ال ای اور او استیفا ای»اانند  ؛باشد نادرستواقیی 
له در آن فرض شود بهان نظری بند شرط در تقابل با حقیقت است؛ یینی لااالاً باا    طیبمرع شر

ام اوار باه باای تاو     »اانند  وبهان واقیی اتفاوت استو شرطی با بند شرط ضدحقیقی خواهد بود
   (99)همانو  «رفتم ها نمی بودمو هروز با آن

 
 . روش پژوهش2

بناابرایم    اسات  ناو باوده   های شرطی در زبان فارسای  ساختشناختی  و بررسی ردهاقا،ع حاضر هدفِ
لاه در   ای له از بااییت لافی برخوردار باشادو ااورد بررسای قارار ویارد؛ چارا        زم است پیکره
 ارانساکی  بر پایع دیدواهها  زم است   ای اناسب در ت ریل داده شناختیو وبود پیکره اطا،یات رده

(Oranski, 2008)هاایی هساتند لاه از نظار تااریخی از       ناو آن دساته از زباان    هاای ایرانای   و زبان
هاا باه خا  عربای اساتو       های دوم و سوم قمری یا هشتم و نهم ایلادیو له آغااز نگاارش آن   قرن

عر، و وسترش اسلام و رواج خ  عربی است   پیروزیزاان با  شوند  آغاز ایم دوره هم شروع ای
هاای ایرانای    ایلادیو زبان فارسای بانشایم واوی    های اول و دوم هجری یا هفتم و هشتم  در قرن

طور وسییی در ایران غربی و خراسان وسترش یافت  پس از فتح عر،و بارای    غربی شد و به  شمالِ
باودو    آواهاای ویاهۀ فارسای باه آن افازوده شاده       ویاهۀ نگارش فارسی از خ  عربی له چند نشاانع  

به نام پارسایو فارسای یاا پارسای      ها عبد و در انشو استفاده شد  ایم زبان له به خ  عربی نوشته ای
(  105-103)هماانو   اسات   ناو ایاروف شاده    های عرمی به فارسی استو در نوشته  دری شناخته شده

بنابرایمو بازۀ زاانی اورد اطا،یه در ایم اقا،ه قرن چهاارم تاا چهااردهم هجاری قماری اسات و باه        
واژه  5000از هر قرن و  لتا، 10یم بازهو تیداد انثور ا های ماتشرطی  های هانظور وردآوری بمر

و نوشاتع  «تااریخ ادبای ایاران   »از هر لتا، اورد بررسی قرار ورفت  به ایم انظاور از آثااری اانناد    
و نوشاتع ذبایح ا    «تاریخ ادبیات در ایاران »و 2و نوشتع هراان اته«تاریخ ادبیات فارسی»و 1ادوارد برون

و اساتفاده از ایام آثاار    هر چناد شد   بهره ورفته نوشتع لریم لشاورزو «هزار سال نثر پارسی»صفا و 
آوری  وارد دیگرو بیان   است  به بوده به نثر های ماتیابی به نام نویسندوان و نام  به انظور دست فق 
  باه ایام انظاورو نگارناده فقا  از      انجام پذیرفت ها اصل اتمها و پیکرۀ اورد نظر با ارابیه به  داده
و، وبود  های هشده در صف  هایی له به صورت تایپ است و نسخه اصری استفاده لردههای  نسخه

ها از  ها از اصا،ت لافی برخوردار باشند و بررسی داده   به ایم انظور لهداشتندو لنار وذاشته شدند
لتاا، ااورد    110یاک از   ساپس نگارنادوان باه هار      باشاند  در ااانها  لننده خطای احتما،ی تایپ

هاای   صف ه به صاورت تصاادفی از بخا     30از هر لتا، به طور اتوس    ارابیه لردندبررسیو 
نگارنادوان   وشد  ساپس شرطی از ایم پیکره استخراج  های هبمر همعاختر  لتا،و بررسی شد و 

 هاای  هبمرا  هماع باه ت ریال    (Declerck & Reed, 2001)ریاد   بنادی دلرارو و   طبقه پایعبر 
صاف ه بررسای    3045واژه و  556072لتاا،و   110تیداد  وبنابرایم پرداختند  شده استخراجشرطی 
است  با بررسی  صف ه بررسی شده 277واژه و  50552طور اتوس    دیگرو از هر قرن به بیان   شد  به

های اورد بررسی از هر قرنو  لتا، های نام  است دست آادهه بمرع شرطی ب 3648ایم پیکره تیداد 
  است  آورده شده زیر در بدول

 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
1 E. Broene  
2 C. H. Ethe 
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طور وسییی در ایران غربی و خراسان وسترش یافت  پس از فتح عر،و بارای    غربی شد و به  شمالِ
باودو    آواهاای ویاهۀ فارسای باه آن افازوده شاده       ویاهۀ نگارش فارسی از خ  عربی له چند نشاانع  

به نام پارسایو فارسای یاا پارسای      ها عبد و در انشو استفاده شد  ایم زبان له به خ  عربی نوشته ای
(  105-103)هماانو   اسات   ناو ایاروف شاده    های عرمی به فارسی استو در نوشته  دری شناخته شده

بنابرایمو بازۀ زاانی اورد اطا،یه در ایم اقا،ه قرن چهاارم تاا چهااردهم هجاری قماری اسات و باه        
واژه  5000از هر قرن و  لتا، 10یم بازهو تیداد انثور ا های ماتشرطی  های هانظور وردآوری بمر

و نوشاتع  «تااریخ ادبای ایاران   »از هر لتا، اورد بررسی قرار ورفت  به ایم انظاور از آثااری اانناد    
و نوشاتع ذبایح ا    «تاریخ ادبیات در ایاران »و 2و نوشتع هراان اته«تاریخ ادبیات فارسی»و 1ادوارد برون

و اساتفاده از ایام آثاار    هر چناد شد   بهره ورفته نوشتع لریم لشاورزو «هزار سال نثر پارسی»صفا و 
آوری  وارد دیگرو بیان   است  به بوده به نثر های ماتیابی به نام نویسندوان و نام  به انظور دست فق 
  باه ایام انظاورو نگارناده فقا  از      انجام پذیرفت ها اصل اتمها و پیکرۀ اورد نظر با ارابیه به  داده
و، وبود  های هشده در صف  هایی له به صورت تایپ است و نسخه اصری استفاده لردههای  نسخه

ها از  ها از اصا،ت لافی برخوردار باشند و بررسی داده   به ایم انظور لهداشتندو لنار وذاشته شدند
لتاا، ااورد    110یاک از   ساپس نگارنادوان باه هار      باشاند  در ااانها  لننده خطای احتما،ی تایپ

هاای   صف ه به صاورت تصاادفی از بخا     30از هر لتا، به طور اتوس    ارابیه لردندبررسیو 
نگارنادوان   وشد  ساپس شرطی از ایم پیکره استخراج  های هبمر همعاختر  لتا،و بررسی شد و 

 هاای  هبمرا  هماع باه ت ریال    (Declerck & Reed, 2001)ریاد   بنادی دلرارو و   طبقه پایعبر 
صاف ه بررسای    3045واژه و  556072لتاا،و   110تیداد  وبنابرایم پرداختند  شده استخراجشرطی 
است  با بررسی  صف ه بررسی شده 277واژه و  50552طور اتوس    دیگرو از هر قرن به بیان   شد  به

های اورد بررسی از هر قرنو  لتا، های نام  است دست آادهه بمرع شرطی ب 3648ایم پیکره تیداد 
  است  آورده شده زیر در بدول

 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
1 E. Broene  
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 های مورد استفاده در پیکره کتاب نامِ: 1جدول
 پیکره های بعمن قرن

4 
شرح ا،تیرف ،مذهب ا،تصوفو ا بنیه عم حقایق ا دویهو هدایه ا،متیرمیم فی ا،طبو تاریخ بریمایو تفسایر   

لهامو   قرآن لمبریجو تربمع تفسیر طبریو حادود ا،یاا،م اام ا،مشارق ا،ای ا،مغار،و بخشای از تفسایری        
 نورا،یرومو تفسیر قرآن پاو 

5 
نااه(و زیم ا خباار: تااریخ وردیازیو سافرنااهو رساا،ع آثاار عراویو تااریخ بیهقایو           سیر ا،مروو )سیاست

 نااهو لش  ا،م جو،و طبیییات: دانشنااع علائیو نوروزنااه  ا،تفهیمو قابود

6 
ا،مذنبیم و بنه ا،مشتاقیمو اسارار ا،توحیاد فای    نااهو روضه  سمک عیارو ا،تصفیه فی احوال ا،متصوفه: صوفی

نااهو اقاااات   نااهو سرجوق اقااات شیخ ابی سییدو ،میه ا،سراج ، ضره ا،تاج: بختیارنااهو چهار اقا،هو فارد
 حمیدیولریره و دانه  

7 
م نااهو تاریخ رویاانو ،طاائ  ا، کماهو اشاارق ا،ادراری: شارح تأثیاه ابا         تاریخ بهانگشای بوینیو ارزبان

 فارضو نوادر ا،تبادر ا،بهادرو طبقات ناصریو تاریخ شاهیو اکتوباتو لریات سیدی 

8 
نااهو نزهه ا،قرو،و تاریخ بنالتی: روضه ا ،باا، فای ایرفاه ا،تاواریخ و ا نساا،و اناقاب ا،یاارفیمو         طوطی

یو تااریخ وصاافو   بااع ا،تواریخو لریات عبید زالانیو رسا،ع سپهسا ر در احوال او نا بلال ا،دیم او،و
 اجمع ا نسا،و اوراد ا حبا، و فصو  ا دا،   

9 
ظفرنااه: تاریخ فتوحات اایر تیمور وورلانیو تذلره ا،شایراو روضاه ا،صافا فای سایره ا نبیاا و ا،مراوو و        

 نااهو اطرع سیدیم و اجمع ب ریمو بهارستانو زبده ا،تواریخو بواهر ا سرار و زواهر ا ناوارو  ا،خرفاو دارا،
 روضه ا،شهداو تاریخ ویلان و دیرمستان    

10 
بدایع ا،وقایعو تاریخ نگارستانو شرفنااه: تااریخ افصال لردساتانو باواهر ا خباارو ،اب ا،تاواریخو احسام         

 ا،تواریخو انهج ا،صادقیم فی ا،زام ا،مخا،فیمو حبیب ا،سیرو ت فع ساایو حدیقه ا،شییه  

11 
رای عباسیو زینات ا،مجاا،سو باااع افیادیو قصا  ا،خاقاانیو احیاا        تاریخ اازندرانو ذیل تاریخ عا،م اا

 ا،مرووو لرمات ا،صادقیمو اجا،س ا،مؤانیمو انتخبات آثارو نگارستان عجائب و غرائب  

12 
نااع خوارزمو لرثوم ننهو تاریخ سرطانی از شیخ صفی تا شاه صفیو زبده ا،تواریخو دستور شاهریارانو   سفارت

 شرح ایا،م ا صولو تاریخ بهانگشای نادریو ا بو، ا،قرو،و فرهنگ عقاید شییه تذلرۀ ریاض ا،شیراو 

13 
وشاو عرفان ا، قو تاریخ قاباار: حقاایق ا خباار     لتا، احمدو ناسخ ا،تواریخ: زندوانی پیاابرو تاریخ ویتی

تااریخ  »تاواریخ  های پرالندۀ قائم اقام فراهانیو شمس و طغراو پریشانو اجمع ا،تواریخو ،اب ا،  ناصریو نااه
 « ارد ن

14 
دارا،مجانیمو شطرنج با ااشیم قیااتو خانومو دختر دائی پرویمو دخیل بر پنجارۀ فاو دو چشامهای و شاما     

 له غریبه نیستیدو ادیر ادرسهو شکر ترخو سفر  
 

 ,Creswell) بنادی لرساول   طبقاه  پایاع  بار  وردِ اشارهروش پهوه  ااست له  اشاره زم به 
2014, p. 43-49 ) لاه در ایام    اسات؛ چارا   دیگرو لمی و لیفی باوده  بیان   ترلیبی یا بهوونع از

نو پرداختند و  فارسی بنیاد به بررسی انواع ساخت شرطی در زبان پهوه و نگارندوان با اطا،یع داده

ااورد بررسای   ع ساخت شرطی در زبان فارسیو پای  از ایام   در زاین ودادهاز ایم حجم  ای با پیکره
و وونااوون هاای   طای قارن   ها علاوه بر اطا،یع لمی و بساادی دادهدیگرو  سوی قرار نگرفته بود  از 

 (Declerck & Reed, 2001)با ادل دلررو و ریاد   از پیکره شده استخراجشرطی  های هبمر
 اجماوع ایام  اسات لاه    ورفتاه  انجام زاینهبنابرایم اطا،یع لیفی نیز در ایم   است شده اطابقت داده

اسات؛   ابدل سااخته  زاان هم ترلیبی هاو پهوه  حاضر را به اطا،یع ها در تفسیر و ت ریل داده روش
هاای   ووناه شارطی باا    هاای  هبمرا  داد رخ ایانِ فراوانیِبررسی رابطع لمی به انظور  له از ابزار چرا

 وردِ اشارهاینایی با ادل ا از بنبعشرطی  های هدیگرو بمر سوی از   است ها استفاده شده آن اختر 
  است   ها اشخ  شده آن های وونهاورد ت ریل قرار ورفته و 

 
 ها  . تجزیه و تحلیل داده3

ی پیکارۀ ایام   هاا  از بررسای داده  آااده  دسات  های باه  یافتهت ریل تجزیه و در ایم بخ  از اقا،هو به 
 خواهیم پرداخت   پهوه 

 
 انواع ساخت شرطی .1. 3

شارطی زباان    هاای  هشرطی پیکرۀ ایم پهوه و به ایم نتیجه رسایدیم لاه بمرا    های هبا بررسی بمر
بیاان   حقیقای قارار داد  باه    قطیی و ضدِ توان در انواع حقیقیو خنثیو بستهو بازو غیرِ نو را ای  فارسی

 (Declerck & Reed, 2001)شناسای دلرارو و ریاد     دیگرو ساخت شرطی ایم زباان باا رده   
هاا   دیگر اتفاوت است و برخای از آن  با یک ها وونهبسااد وقوع هریک از ایم هو اطابقت دارد  ا،بت

ای از هار یاک از اناواع     نموناه  وزیر های هبسیار با تری دارند  در بمر فراوانینسبت به دیگر انواع 
بمراع شارطی    داخل قلا، ناوع )در هر اورد در  است شده آورده های پیکره از داده ساخت شرطی
  :است( اشخ  شده

 ]حقیقی[  (Balami, 1975, p. 459)   اور بنی اسرائیل نگفتندی انشاا  هروز آن نیافتندی1
  ]خنثی[ (Ḥudūd al-ʿĀlam, 1984, p. 36)   اور ایشانرا از آن هوا بیرون آری بمیرند2
 اواار ااام رفتااه باشاام و ساای سااال برآاااده بااود چااون بااه در ااار  رساای ااام حاضاار شااوم       3
(Kharaqāni, 1976, p. 140)  ]بسته[ 
 ]باز[ ( Bayhaqi, 1978, p. 150) اور به اایر به بدی قصدی باشد شری به پای لنیم  4
 لردند له اور او زنده باشدو اثل ایم فتنه صدهزار بادید لناد  ایاعیان و الابر در ایم با، سیی   5
(Āmoli, 1970, p. 138) ]غیرقطیی[  
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ااورد بررسای   ع ساخت شرطی در زبان فارسیو پای  از ایام   در زاین ودادهاز ایم حجم  ای با پیکره
و وونااوون هاای   طای قارن   ها علاوه بر اطا،یع لمی و بساادی دادهدیگرو  سوی قرار نگرفته بود  از 

 (Declerck & Reed, 2001)با ادل دلررو و ریاد   از پیکره شده استخراجشرطی  های هبمر
 اجماوع ایام  اسات لاه    ورفتاه  انجام زاینهبنابرایم اطا،یع لیفی نیز در ایم   است شده اطابقت داده

اسات؛   ابدل سااخته  زاان هم ترلیبی هاو پهوه  حاضر را به اطا،یع ها در تفسیر و ت ریل داده روش
هاای   ووناه شارطی باا    هاای  هبمرا  داد رخ ایانِ فراوانیِبررسی رابطع لمی به انظور  له از ابزار چرا

 وردِ اشارهاینایی با ادل ا از بنبعشرطی  های هدیگرو بمر سوی از   است ها استفاده شده آن اختر 
  است   ها اشخ  شده آن های وونهاورد ت ریل قرار ورفته و 

 
 ها  . تجزیه و تحلیل داده3

ی پیکارۀ ایام   هاا  از بررسای داده  آااده  دسات  های باه  یافتهت ریل تجزیه و در ایم بخ  از اقا،هو به 
 خواهیم پرداخت   پهوه 

 
 انواع ساخت شرطی .1. 3

شارطی زباان    هاای  هشرطی پیکرۀ ایم پهوه و به ایم نتیجه رسایدیم لاه بمرا    های هبا بررسی بمر
بیاان   حقیقای قارار داد  باه    قطیی و ضدِ توان در انواع حقیقیو خنثیو بستهو بازو غیرِ نو را ای  فارسی

 (Declerck & Reed, 2001)شناسای دلرارو و ریاد     دیگرو ساخت شرطی ایم زباان باا رده   
هاا   دیگر اتفاوت است و برخای از آن  با یک ها وونهبسااد وقوع هریک از ایم هو اطابقت دارد  ا،بت

ای از هار یاک از اناواع     نموناه  وزیر های هبسیار با تری دارند  در بمر فراوانینسبت به دیگر انواع 
بمراع شارطی    داخل قلا، ناوع )در هر اورد در  است شده آورده های پیکره از داده ساخت شرطی
  :است( اشخ  شده

 ]حقیقی[  (Balami, 1975, p. 459)   اور بنی اسرائیل نگفتندی انشاا  هروز آن نیافتندی1
  ]خنثی[ (Ḥudūd al-ʿĀlam, 1984, p. 36)   اور ایشانرا از آن هوا بیرون آری بمیرند2
 اواار ااام رفتااه باشاام و ساای سااال برآاااده بااود چااون بااه در ااار  رساای ااام حاضاار شااوم       3
(Kharaqāni, 1976, p. 140)  ]بسته[ 
 ]باز[ ( Bayhaqi, 1978, p. 150) اور به اایر به بدی قصدی باشد شری به پای لنیم  4
 لردند له اور او زنده باشدو اثل ایم فتنه صدهزار بادید لناد  ایاعیان و الابر در ایم با، سیی   5
(Āmoli, 1970, p. 138) ]غیرقطیی[  
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 لااه الاار در خااوا، دیاادای خااوا، باار خااود حاارام لردااای وینااد از آن فرزنااد و چیزهااا ااای  6
(Mawlānā, 1978, p. 75 ) ]ضدحقیقی[ 

شااود )در  در هاار قاارن اشاااهده ااای ساااخت شاارطی داد رخفراواناای  پرالناادویِ( 1شااکل )در 
 هستند(:  داد فراوانیِ رخترتیب بیانگر قرن و  ا ور افقی و عمودی به های ستونی ایم اقا،هونمودار

 

 
 ساخت شرطی در هر قرن دادِ رخ فراوانی پراکندگی : 1 شکل

 
بیشاتر   اتاأخر هاای   نباه قار  لاربرد ساخت شارطی نسابت    های پیشیم قرندر  (و1بر پایع شکل )

ساخت  دادِ رخ فراوانیِاز قرن چهارم هجری تا قرن دهمو تقریباً روند لاهشی انظمی در ؛ است بوده
هاای شارطی    سااخت  دادِ رخ فراوانایِ نیزو روند افزایشی  اتأخرهای  شود  در قرن شرطی اشاهده ای

اسات لاه   اشاره است   زم به  خلاف ایم روند بوده وبود دارد؛ له ا،بته ایم اار در قرن حاضرو بر
هام لااربرد چنایم     دوبااره اتاأخرو   هاای  های شارطی در قارن   با افزایشی بودن روند لاربرد ساخت

و شاود  دیده ای  شکل با  درله  وونه تر است  همان ار لمبسیهای پیشیم  قرنایی نسبت به ه ساخت
 دادِ رخ فراوانایِ شودو قرن سایزدهم بیشاتریم    اتأخر له روند نسبی افزایشی اشاهده ای های ندر قر

ساخت  شمار ودهد له حتی در ایم قرن نیز از دهم نشان ای پس های ساخت شرطی را نسبت به قرن
هاای   یافتهاست   یمهشرطی را داردو تقریباً ن دادِ رخ فراوانیِشرطی نسبت به قرن چهارم له با تریم 

هاای امکام    ناوع بهاان   دیادواه شرطی پیکره از  های هبمردادِ  رخ فراوانیِاز بررسی  آاده دست به
 شود: اشاهده ای (2) ها در بدول آن
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 های ممکن در کل هریک از انواع جهانداد  رخ و درصد فراوانی: 2جدول 
 درصد وقوع بسااد وقوع نوع بهان امکم
 6.71 245 حقیقی
 24.36 889 خنثی
 15.62 570 بسته
 46.65 1702 باز
 2.65 97 قطیی غیرِ
 3.97 145 حقیقی ضدِ

 100 3648 اجموع
 

 داد فراوانایِ رخ درصاد   شاکلو در ایام  اسات    هبه نمای  درآااد  (2) شکل هاو یافتهایم  پایعبر 
 است:  ها نشان داده شده داده همگیهای امکم شرط در  از انواع بهان هریک
 

 
 های ممکن شرط در کل جهان داد فراوانی رخدرصد  :2 شکل

 
در  داد فراوانایِ رخ تاریم   اساتو بیشاتریم و لام    نشاان داده شاده   (2شاکل )  درلاه   ووناه  همان
  65  بهان امکم باز با استهای امکم باز و غیرقطیی  بهان پیوند بادر ترتیب   پیکرهو به های داده
نو اسات  بیاد از بهاان امکام      شرطی زبان فارسی های هتقریباً دربردارندۀ نیمی از بمر ودرصد 46

قارار   پسایم هاای   قطیی در رده حقیقی و غیرِ های امکم خنثیو بستهو حقیقیو ضدِ بازو بسااد بهان
دادن اوقییات بناد    انگااری وویناده درباارۀ رخ    م شرطی از نوع بازو ازپی ویرد  در بهان امک ای

 حقیقی
7% 

 خنثی
24% 

 بسته
15% 

 باز
47% 

 غیر قطیی
3% 

 ضد حقیقی
4% 
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 های ممکن در کل هریک از انواع جهانداد  رخ و درصد فراوانی: 2جدول 
 درصد وقوع بسااد وقوع نوع بهان امکم
 6.71 245 حقیقی
 24.36 889 خنثی
 15.62 570 بسته
 46.65 1702 باز
 2.65 97 قطیی غیرِ
 3.97 145 حقیقی ضدِ

 100 3648 اجموع
 

 داد فراوانایِ رخ درصاد   شاکلو در ایام  اسات    هبه نمای  درآااد  (2) شکل هاو یافتهایم  پایعبر 
 است:  ها نشان داده شده داده همگیهای امکم شرط در  از انواع بهان هریک
 

 
 های ممکن شرط در کل جهان داد فراوانی رخدرصد  :2 شکل

 
در  داد فراوانایِ رخ تاریم   اساتو بیشاتریم و لام    نشاان داده شاده   (2شاکل )  درلاه   ووناه  همان
  65  بهان امکم باز با استهای امکم باز و غیرقطیی  بهان پیوند بادر ترتیب   پیکرهو به های داده
نو اسات  بیاد از بهاان امکام      شرطی زبان فارسی های هتقریباً دربردارندۀ نیمی از بمر ودرصد 46

قارار   پسایم هاای   قطیی در رده حقیقی و غیرِ های امکم خنثیو بستهو حقیقیو ضدِ بازو بسااد بهان
دادن اوقییات بناد    انگااری وویناده درباارۀ رخ    م شرطی از نوع بازو ازپی ویرد  در بهان امک ای
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3% 

 ضد حقیقی
4% 
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  هر آن اطمینان ندارد داد رخست له دربارۀ ا ای وونه آن اوقییت بند بزای شرطو به در پیِشرط و 
از شارطی نسابت باه دیگار      ووناه با  بودن ایزان ایام   ووقوع آن ااری ا تمل است  بنابرایم چندو
 ای ووناه  تریم حا،اتو باه   نشان له ساخت افهوای بمرع شرطی در بی قابل تبییم است؛ چرا ها وونه

ووینده   و بیان اوقییتی است فرضی له امکم است روی دهدشووینده از لاربرد هدف ست لها
تاوان   اای  ودیگر بیان   داند؛ به درواقع روی دادن اوقییتی را اشروط بر روی دادن اوقییتی دیگر ای

 همسونشانو همان حا،تی است له تصویروونگی بیشتری دارد و  ساخت شرطی حا،ت بی وفت در
لاربرد بمراع شارطی بارای     با ایم وبودو  با تجربع ووینده و شنونده از لاربرد چنیم ساختی است

حاا،تی لاه وویناده از روی     اطمیناان دارد و یاا  یا ووینده از روی دادن آن  و اوقییتی له روی داده
واقع چنیم لاربردهاایی از سااخت    در وزیرا  نظر رسد مئم استو امکم است عجیب بهدادن  اطن

دار باشد و  ساخت نشانتواند  شرطی تصویروونه نیستند و ساختی له در زبان تصویروونه نباشدو ای
ی دشوارتر از ساخت های ه؛ چراله پردازش زبانی چنیم بمریم بیایدپائ دادش فراوانی رخآن در پی 

حقیقی و  قطییو ضدِ های امکم غیرِ یم بودن درصد وقوع بهانئتوان پا ای واست  بنابرایم نشان بی
قطییو ووینده توصیفگر اوقییتی است  له در بهان امکم غیرِ دانست؛ چرا د،یلحقیقی را به ایم 

حقیقایو وویناده از روی نادادن     ا تمل استو ااا غیرامکم نیست و در بمرع شرطی ضدِ له غیرِ
اطمینان دارد و در بمرع شرطی با بهان امکم حقیقی نیزو اوقییت بناد شارط    وردِ اشارها اوقییت
رسد و از تصویروونگی  نظر ای است  بنابرایمو لاربرد شرطی در ایم اواقع لمی عجیب به رخ داده

 تر بودن بسااد وقوع ایم سه نوع شارطی شاده   همیم اار اوبب لم زم برخوردار نیست  بنابرایمو 
   است 

 

 متعارف ناهای شرطی  ساخت. 2. 3
  است ای ارلب است له از دو بند پایه و پیرو تشکیل شده ساخت شرطی اتیارف اتشکل از بمره

ایم بندها به ترتیب بندهای بزای شرط و شرط هستند له بند شرط اقدم بر بند بزای شرط آورده 
دار لاردن   بارای نشاان   ورب  شرطی در ابتادای بناد شارط    های واژهه یا واژشود و در هر زبان از  ای

 هاایی غیار از صاورت اتیاارف     ها هماواره سااخت   در زبان   هر چندشود استفاده ایساخت شرطی 
وبود دارند له امکم است از نظار صاوری باا سااخت اتیاارف شارطی اتفااوت         ونیزاوردِ اشاره 

اشاره لرد له بدون   شرطی های هتوان به بمر وونه ای آیند  از ایم شمار  باشندو ااا ساخت شرطی به
له ترتیب قرار وارفتم بناد شارط و بازای شارط در       هایی هروندو بمر لار ای  ۀ رب  شرطی بهواژ
در ایم بخ  به ت ریل  ها ا ذوف است  له بند بزای شرط در آن هایی هاست و بمر وارونهها  آن
 یم پرداز ای ها هوونه بمر ایم

 یۀ ربط شرطواژشرطی بدون  های هجمل. 1. 2. 3
ۀ ربا   واژای شارطی بادون    های دیگرو امکام اسات بمراه    در زبان فارسی همانند بسیاری از زبان

 436بمراع شارطی تیاداد     3648های پیکرۀ ایم پهوه  نیزو از اجماوع   لار رود  در داده شرطی به
هماع  درصاد از   12دیگارو در حادود    بیاان    اناد  باه   رفتاه لار  ۀ رب  شرطی بهواژبمرع شرطی بدون 

 هاای  هبمرا  دادِ رخ فراوانایِ  پرالنادوی  (و3شاکل ) رطی وبود داشتند  در بدون نشانع ش های بمره
 است:  نشان داده شده ووناوونهای  ۀ رب  شرطی در قرنواژشرطی بدون 

 

 
 گوناگون های قرن ربط شرطی درۀ واژشرطی بدون  های هجمل دادِ رخ فراوانی پراکندگی :3 شکل

 
 است: به عنوان شاهد آورده شده ها هوونه بمر از ایم برخیهای زیر  نمونهدر 

 (Akhawyni, 1966, p. 444) ایم همه را بجوشانی و ضماد لنی بر بکر تاا ریام بکشاایذ     7
 ]خنثی[  

 صاروات دادنادی  رسم ایشان آن بود له هرلجا سرطان بمردم رسیدی او را ساجده لردنادی و     8
(Qubādiani, 1957, p.  61)  ]حقیقی[ 
 (Mustamli, 1985, p. 124) فکرت غیر حق بر سر بگذرد از اشاهدت حق ا روم واردد   9

 ]باز[ 
 .Zakani, 1964, p) وفت ایمردو اول ا و،ینت اینست آخرا خرینت چاه خواهاد باود     10

 ]بسته[ ( 283
 ]غیرقطیی[ ( Shahri, 1969, p. 138) تا روش بذارم  با ترشم چیزی سراغ داریم بگیم 11

و ساخت بمرع  توبه به اینا توان با ۀ رب  شرطیو ایواژ نبودِ بر خلافِو با  های هدر همع بمر
ۀ ربا   واژتوان وباود   ای ها هدیگرو در همع ایم بمر بیان  برد  به ها هارلب پی به شرطی بودن بمر
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 یۀ ربط شرطواژشرطی بدون  های هجمل. 1. 2. 3
ۀ ربا   واژای شارطی بادون    های دیگرو امکام اسات بمراه    در زبان فارسی همانند بسیاری از زبان

 436بمراع شارطی تیاداد     3648های پیکرۀ ایم پهوه  نیزو از اجماوع   لار رود  در داده شرطی به
هماع  درصاد از   12دیگارو در حادود    بیاان    اناد  باه   رفتاه لار  ۀ رب  شرطی بهواژبمرع شرطی بدون 

 هاای  هبمرا  دادِ رخ فراوانایِ  پرالنادوی  (و3شاکل ) رطی وبود داشتند  در بدون نشانع ش های بمره
 است:  نشان داده شده ووناوونهای  ۀ رب  شرطی در قرنواژشرطی بدون 

 

 
 گوناگون های قرن ربط شرطی درۀ واژشرطی بدون  های هجمل دادِ رخ فراوانی پراکندگی :3 شکل

 
 است: به عنوان شاهد آورده شده ها هوونه بمر از ایم برخیهای زیر  نمونهدر 

 (Akhawyni, 1966, p. 444) ایم همه را بجوشانی و ضماد لنی بر بکر تاا ریام بکشاایذ     7
 ]خنثی[  

 صاروات دادنادی  رسم ایشان آن بود له هرلجا سرطان بمردم رسیدی او را ساجده لردنادی و     8
(Qubādiani, 1957, p.  61)  ]حقیقی[ 
 (Mustamli, 1985, p. 124) فکرت غیر حق بر سر بگذرد از اشاهدت حق ا روم واردد   9

 ]باز[ 
 .Zakani, 1964, p) وفت ایمردو اول ا و،ینت اینست آخرا خرینت چاه خواهاد باود     10

 ]بسته[ ( 283
 ]غیرقطیی[ ( Shahri, 1969, p. 138) تا روش بذارم  با ترشم چیزی سراغ داریم بگیم 11

و ساخت بمرع  توبه به اینا توان با ۀ رب  شرطیو ایواژ نبودِ بر خلافِو با  های هدر همع بمر
ۀ ربا   واژتوان وباود   ای ها هدیگرو در همع ایم بمر بیان  برد  به ها هارلب پی به شرطی بودن بمر
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اناد   باوده ووناه  له از ایام   هایی هله وفته شد تیداد بمر وونه همانشرطی پنهان را درو لردو ااا 
 هاای  هتوان وفات در بمرا   است  بنابرایم ای لمی بوده تا اندازهدرصد  ها هبمر همعنسبت به تیداد 

در ایم زبان همانند بسایاری    شرطی وبود داردۀ رب  واژنوو ورای  به لاربرد  شرطی زبان فارسی
و  فراوانای  (3) در بدول تر است  ۀ رب  شرطی در بمرع شرطیو رایجواژلاربرد های دیگر  از زبان
 آوردهۀ ربا  شارطی   واژبادون   هاای  ههاای امکام در بمرا    هریاک از اناواع بهاان    داد رخدرصد 
 است: شده

 
 های ممکن  هر یک از انواع جهان داد رخو درصد فراوانی: 3جدول 

 ۀ ربط شرطیواژبدون  های هدر جمل
 درصد وقوع بسااد امکمنوع بهان 
 9.63 42 حقیقی
 59.40 259 خنثی
 10.77 47 بسته
 19.72 86 باز
 0.45 2 قطیی غیرِ
 0 - حقیقی ضدِ

 100 436 اجموع
 

ۀ ربا  شارطی   واژلاه بادون    هاایی  هآیادو در بمرا   ای بر (3) های بدول له از داده وونه همان
لاه   ووناه  اسات  آن  خنثای باوده   ووناع درصد از ااوارد بهاان امکام از     شصت به بودندو نزدیک
 هاای  هبا بهان امکم خنثیو اغرب از نوع اولِ بمر های هو بمردریافتندها  با بررسی داده نگارندوان
 ها در بند شرط به یک اجموعه از افراد به اند له در آن ی بودها وونهدیگرو از  بیان   اند؛ به خنثی بوده

شود و اربع اشخصی در بافت برای ضمیر ااورد اساتفاده در بمراه وباود      ری اشاره ایصورت ل 
انگااری درباارۀ اینکاه آیاا      ازپای    ووینده هی  هاو هدر ایم بمر روشم استله  وونه  ندارد  همان

نظار    اوقییت شرط برای فردی اشخ  روی خواهد داد یا خیر و ایزان احتمال آن وبود ندارد  به
ای باا اشاخ  نباودن ارباع      لاار باردن چنایم شارطی     و ووینده باا باه  ها هوونه بمر ایمرسد در  ای

تواناد واروه    اای  وویاد  سخم اای چه دربارۀ آن  زند و آن سازی ای ص بت و دست به نوعی تیمیم
ۀ ربا   واژلاه   هاایی  هتاوان وفاتو در بمرا    دیگر ای سوی  از برویرد  زیادی از افراد را در لل در

از ناوع خنثای   ای بیان لنند له  وونه شرطی ندارندو وویندوان ورای  دارند له بمره شرطی را به
  انگاری دربارۀ روی دادن اوقییت وزارۀ بند شرط ندارند  له ازپی  چرا  باشد

 بندهای شرط و جزای شرط وارونةشرطی با ترتیب  های هجمل. 2. 2. 3  
هاا وباود    ااواردی در زباان     هر چنادو هاست های زبان از بهانی تقدم بند شرط بر بند بزای شرط

های پیکاره   آید  در داده شود و بند بزای شرط اقدم بر بند شرط ای ای وارونهدارد له ایم ترتیب 
بایی بناد شارط و بازای شارط صاورت       هبمره باب 135بمرع شرطیو در  3648از اجموع تیداد 
در زباان   واتیاارف وباود داشات  بناابرایم    نا درصد اواقع ترتیب 3  7 دیگرو دربیان   ورفته بود  به

ها ترتیب غا،بو تقدم بند شرط بر بزای شرط اسات  در ااواردی    نو نیزو همانند دیگر زبان  فارسی
بیاان    باه   شودو اغرب هدف ووینده تألید بار وازارۀ بازای شارط اسات      ای وارونهله ایم ترتیب 

رسد با ایم  است له به نظر ایسیار قدر ب ووینده اهمیت بزای شرط آندیگرو در ایم اوارد از نظر  
یاباد و وویناده انتظاار دارد     باییو ایزان اشروط بودن وزارۀ بزای شرط بر شرط لاه  اای  هباب

 وونه هستند: زیر از ایم های هبمر وزارۀ بزای شرط در هر صورت رخ دهد 
 ]باز[ ( Heravi, 1968, p. 211)  دار بود   با لتیرا بیاایزد اور ورای12
 ,Kharaqāni) آر بشرط آنکه سرپوش برناداری  لم و نان بیرون ای دست در زیر خوان ای  13

1976, p. 137 ) ]بسته[ 
در تألید آن سووند بمص   و سه طلاق زن یاد لناد اوار در صا بت اخنثای پیار امساک         14

 ]خنثی[  (Zakani, 1964, p. 186) زشت صورت باشد
 A fragment of) درازی عمر نرهاند اغ را و بهود را از دوزخو اورشان بزیانند هزار ساال   15

an Old Exegesis, 1973, p. 13 ) ]غیرقطیی[ 
 فرساتاد    ام ایم نقل را باور نمیداشتم اورنه اطرع سوسنی قدیم را بخ  خود نوشته و بمام نمای  16
(Safavi, 1936, p. 188)  ]حقیقی[ 
ست داشتمی اور خدای تیا،ی نهی لردی پسران اا را و خادااان ااا را تاا بار ااا        عمر وفت دو17

 Cambridge’s Tafsir-e) درنیاادندی دریم ساعتها له یاد خواهیم لارد اگار بدساتوری ااا    
Quran, 1971, p. 253)  ]ضدحقیقی[ 

شرطی با تقدم بند بزای شرط بر شارط در   های هبمر دادِ رخ فراوانی پرالندویِ و(4)شکل در 
در  هاا  هووناه بمرا   و در قرن چهارم لااربرد ایام  شکلایم  پایع  شود  بر دیده ای ووناوون های قرن

دیگر تفاوت چندانی در  های ویری بیشتر استو ااا در قرن چشم صورت  های دیگر به قرن اقایسه با
هاای زباان فارسایو     در داده رفتاهو   هام  روی  شاود  نمیاتیارف دیده ناساخت  وونهلار بردن ایم   به

 ی ندارد بسیاربندهای شرط و بزای شرط لاربرد  وارونعترتیب 
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 بندهای شرط و جزای شرط وارونةشرطی با ترتیب  های هجمل. 2. 2. 3  
هاا وباود    ااواردی در زباان     هر چنادو هاست های زبان از بهانی تقدم بند شرط بر بند بزای شرط

های پیکاره   آید  در داده شود و بند بزای شرط اقدم بر بند شرط ای ای وارونهدارد له ایم ترتیب 
بایی بناد شارط و بازای شارط صاورت       هبمره باب 135بمرع شرطیو در  3648از اجموع تیداد 
در زباان   واتیاارف وباود داشات  بناابرایم    نا درصد اواقع ترتیب 3  7 دیگرو دربیان   ورفته بود  به

ها ترتیب غا،بو تقدم بند شرط بر بزای شرط اسات  در ااواردی    نو نیزو همانند دیگر زبان  فارسی
بیاان    باه   شودو اغرب هدف ووینده تألید بار وازارۀ بازای شارط اسات      ای وارونهله ایم ترتیب 

رسد با ایم  است له به نظر ایسیار قدر ب ووینده اهمیت بزای شرط آندیگرو در ایم اوارد از نظر  
یاباد و وویناده انتظاار دارد     باییو ایزان اشروط بودن وزارۀ بزای شرط بر شرط لاه  اای  هباب

 وونه هستند: زیر از ایم های هبمر وزارۀ بزای شرط در هر صورت رخ دهد 
 ]باز[ ( Heravi, 1968, p. 211)  دار بود   با لتیرا بیاایزد اور ورای12
 ,Kharaqāni) آر بشرط آنکه سرپوش برناداری  لم و نان بیرون ای دست در زیر خوان ای  13

1976, p. 137 ) ]بسته[ 
در تألید آن سووند بمص   و سه طلاق زن یاد لناد اوار در صا بت اخنثای پیار امساک         14

 ]خنثی[  (Zakani, 1964, p. 186) زشت صورت باشد
 A fragment of) درازی عمر نرهاند اغ را و بهود را از دوزخو اورشان بزیانند هزار ساال   15

an Old Exegesis, 1973, p. 13 ) ]غیرقطیی[ 
 فرساتاد    ام ایم نقل را باور نمیداشتم اورنه اطرع سوسنی قدیم را بخ  خود نوشته و بمام نمای  16
(Safavi, 1936, p. 188)  ]حقیقی[ 
ست داشتمی اور خدای تیا،ی نهی لردی پسران اا را و خادااان ااا را تاا بار ااا        عمر وفت دو17

 Cambridge’s Tafsir-e) درنیاادندی دریم ساعتها له یاد خواهیم لارد اگار بدساتوری ااا    
Quran, 1971, p. 253)  ]ضدحقیقی[ 

شرطی با تقدم بند بزای شرط بر شارط در   های هبمر دادِ رخ فراوانی پرالندویِ و(4)شکل در 
در  هاا  هووناه بمرا   و در قرن چهارم لااربرد ایام  شکلایم  پایع  شود  بر دیده ای ووناوون های قرن

دیگر تفاوت چندانی در  های ویری بیشتر استو ااا در قرن چشم صورت  های دیگر به قرن اقایسه با
هاای زباان فارسایو     در داده رفتاهو   هام  روی  شاود  نمیاتیارف دیده ناساخت  وونهلار بردن ایم   به

 ی ندارد بسیاربندهای شرط و بزای شرط لاربرد  وارونعترتیب 
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 شرطی با تقدم بند جزای شرط  های هجمل دادِ رخ فراوانیِ پراکندگی :4 شکل

 گوناگون های بر بند شرط در قرن
 

شرطی با ترتیب تقادم بناد بازای شارط بار       های هبمر داد رخو درصد  فراوانی (و4) بدولدر 
شرطی با بهان امکم بازو  های هدهند در بمر نشان ای ها یافتهله  وونه شود  همان شرط اشاهده ای

باا تقادم بناد بازای شارط وباود        هاا  هبیشتریم تیاداد بمرا   وهای امکم نسبت به دیگر انواع بهان
با بهاان امکام بااز     ها هلری بمر دادِ رخ وانیفراتوبه به با تر بودن  است له ایم اوضوع با داشته

 قابل تبییم است  
 

 های ممکن  هر یک از انواع جهان داد رخو درصد  فراوانی: 4جدول 
 شرط بر شرط با تقدم بند جزای ها هدر جمل

 درصد وقوع بسااد نوع بهان امکم
 1.48 2 حقیقی
 23.70 32 خنثی
 17.03 23 بسته
 54.07 73 باز
 2.96 4 قطیی غیر
 0.74 1 حقیقی ضد

 100 135 اجموع
 

 شرطی بدون بند جزای شرط های هجمل. 3. 2. 3
بزای شرط داردو ااا در برخی از اوارد بناد بازای    شرطی در حا،ت اتیارف دو بند شرط وبمرع 

بند بزای شرط اغرب به قرینع ،فظی حذف  وتواند حذف شود  در ایم اوارد شرط بمرع شرطی ای
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های پیکرۀ پهوه   است  در داده بینی پی شود و بند بزای شرط ا ذوفو از بافت بمره قابل  ای
 13بمراع شارطیو تیاداد     3648شرطی وباود داشات  از   های  هوونه بمر از ایم شماریحاضر نیزو 

هاست   ر از نیم درصد از لل دادهت بمره با بند بزای شرط ا ذوف وبود داشت له اشتمل بر لم
یم باودن  ور بند بزای شرط وباود دارد  پاائ  نو ورای  زیادی به حض دیگرو در زبان فارسی بیان   به

ها و در نتیجه سخت بودن پردازش ایام   داری آن نشان سبب  نیزو بههایی  هچنیم بمر داد فراوانی رخ
 است: شده آورده ها همرای از ایم ب ونههای زیر نم نمونهاست  در  ها هبمر
 ,Akhawyni)   دیکر روز یک دو بار الر ارده لرده بوذ اشق را بسرلا بکدازذ و الر به شد18

1966, p. 614)  ]باز[ 
 ]بسته[  (Kharaqāni, 1976, p. 111)   و اور همه در ص  نیال بود19
آفریدوان خوی  و از شکر نیاز است از    هر له نوسپاسی لند نیمت او را پس خدای تیا،ی بی20

 ]خنثی[  (Cambridge’s Tafsir-e Quran, 1971, p. 490) ایشان
 ,Ahmadzadeh) شادند     هاا تکاه تکاه اای     آااد و بچاه     اور ورو،ه در ایان وود فرود اای 21

2008, p. 279)ضدحقیقی[ ؟[ 
 30و 38چهارم و چهاردهم به ترتیب باا   های لنیدو قرن اشاهده ای (5) شکلله در  وونه همان

 اند    درصدو بیشتریم تیداد بمرع شرطی با بند بزای شرط ا ذوف را به خود اختصا  داده
  

 
 گوناگون های شرطی با بند جزای شرط محذوف در قرن های هجمل دادِ رخ توزیع فراوانیِ :5 شکل

 

با بناد بازای    های ههای امکم در بمر هریک از انواع بهان دادِ رخ فراوانینیزو  (5) در بدول
باا بناد    هاا  هآیدو بهان امکم بمرا  ای له از ایم بدول بر وونه شود  همان شرط ا ذوف دیده ای

است  با تر باودن بهاان امکام بااز در      درصد اوارد از نوع باز بوده 46بزای شرط ا ذوفو در 
فراوانیِ توبه به با تر بودن  با تقدم بند بزای شرط بر شرط با ها هنیزو همانند بمر ها هوونه بمر ایم
 شرطی با بهان امکم باز قابل تبییم است   های هلری بمر دادِ رخ
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های پیکرۀ پهوه   است  در داده بینی پی شود و بند بزای شرط ا ذوفو از بافت بمره قابل  ای
 13بمراع شارطیو تیاداد     3648شرطی وباود داشات  از   های  هوونه بمر از ایم شماریحاضر نیزو 

هاست   ر از نیم درصد از لل دادهت بمره با بند بزای شرط ا ذوف وبود داشت له اشتمل بر لم
یم باودن  ور بند بزای شرط وباود دارد  پاائ  نو ورای  زیادی به حض دیگرو در زبان فارسی بیان   به

ها و در نتیجه سخت بودن پردازش ایام   داری آن نشان سبب  نیزو بههایی  هچنیم بمر داد فراوانی رخ
 است: شده آورده ها همرای از ایم ب ونههای زیر نم نمونهاست  در  ها هبمر
 ,Akhawyni)   دیکر روز یک دو بار الر ارده لرده بوذ اشق را بسرلا بکدازذ و الر به شد18

1966, p. 614)  ]باز[ 
 ]بسته[  (Kharaqāni, 1976, p. 111)   و اور همه در ص  نیال بود19
آفریدوان خوی  و از شکر نیاز است از    هر له نوسپاسی لند نیمت او را پس خدای تیا،ی بی20

 ]خنثی[  (Cambridge’s Tafsir-e Quran, 1971, p. 490) ایشان
 ,Ahmadzadeh) شادند     هاا تکاه تکاه اای     آااد و بچاه     اور ورو،ه در ایان وود فرود اای 21

2008, p. 279)ضدحقیقی[ ؟[ 
 30و 38چهارم و چهاردهم به ترتیب باا   های لنیدو قرن اشاهده ای (5) شکلله در  وونه همان

 اند    درصدو بیشتریم تیداد بمرع شرطی با بند بزای شرط ا ذوف را به خود اختصا  داده
  

 
 گوناگون های شرطی با بند جزای شرط محذوف در قرن های هجمل دادِ رخ توزیع فراوانیِ :5 شکل

 

با بناد بازای    های ههای امکم در بمر هریک از انواع بهان دادِ رخ فراوانینیزو  (5) در بدول
باا بناد    هاا  هآیدو بهان امکم بمرا  ای له از ایم بدول بر وونه شود  همان شرط ا ذوف دیده ای

است  با تر باودن بهاان امکام بااز در      درصد اوارد از نوع باز بوده 46بزای شرط ا ذوفو در 
فراوانیِ توبه به با تر بودن  با تقدم بند بزای شرط بر شرط با ها هنیزو همانند بمر ها هوونه بمر ایم
 شرطی با بهان امکم باز قابل تبییم است   های هلری بمر دادِ رخ
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 های ممکن  از انواع جهان هریک دادِ رخ فراوانی: 5جدول 
 با بند جزای شرط محذوف های هدر جمل

 درصد وقوع بسااد نوع بهان امکم
 0 - حقیقی
 15.38 2 خنثی
 30.76 4 بسته
 46.15 6 باز
 0 - قطیی غیرِ
 7.69 1 حقیقی ضدِ

 100 13 اجموع
 

 گیری  نتیجه. 4
چهارم تا چهااردهم هجاری قماری باه ایام       های شرطی در قرن های هبمر داد فراوانی رخبا بررسی 

بسیار بیشتر  اتأخرهای  نسبت به قرن اتقدم های ناخت شرطی در قرله لاربرد س دست یافتیمنتیجه 
باا   همساو ناو    ساخت شرطی زبان فارسیاست و روند لاهشی انظمی تا قرن دهم وبود دارد   بوده
های  توان ساخت ای   در واقعوو است(Declerck & Reed, 2001) شناسی دلررو و رید رده

 قطیی و ضدِ بهان امکم بند شرط به انواع حقیقیو خنثیو بستهو بازو غیرِ پایعرا بر  ایم زبان شرطی
هاای شارطی در    ههای امکم شارط در بمرا   بهانداد  فراوانی رخبا بررسی بندی لرد   حقیقی طبقه

داد  فراوانای رخ چهارم تا چهااردهم هجاری قماری باه ایام نتیجاه رسایدیم لاه بیشاتریم           های نقر
های امکم خنثیو بستهو  ترتیب بهان از آن به پس  مکم باز تیرق داردو به بهان اهای امکم بهان

 دادِ رخ فراوانایِ با تر بودن  د،یلِویرند   قرار ای پسیمهای  قطیی در رده حقیقی و غیرِ حقیقیو ضدِ
لاه در ایام    ساخت شرطی با بهان امکم بازو تصویروونگی با تر ایم ساخت شرطی است؛ چارا 

ویارد لاه روی    ن شرطی هم هستو ووینده اوقییتی فرضای در نظار اای   نشا ساخت له ساخت بی
ایم اوقییت با ساخت افهوایِ بمرع شرطی له بیانگر اوقییتی فرضی است   دادن آن ا تمل است

له ااکان روی دادن آن اشروط به روی دادن اوقییتی دیگر اساتو بیشاتریم ایازان شاباهت و در     
باا تر   هاای  ااال   ایزان تصویروونگی یک سااخت لاه از ع  نتیجه تصویروونگی را دارد  با افزای

بمرع شرطی باا بهاان امکام بااز      دادِ رخ فراوانیتواند باشدو  یک ساخت ای دادِ رخ فراوانیِرفتم 
   باشد هایی هدر پردازش زبانی چنیم بمر سهو،تتواند در نتیجع  ایاوضوع  ایم  است افزای  یافته

 

 فهرست منابع 
  سمت تهران:  فارسی زبان تاریخی دستور  (1375) ا سم  ابوا،قاسمیو
   تربمع صادق رضا زاده شفق  تهران: بنگاه تربمه و نشر لتا،  تاریخ ادبیات فارسی(  1356اتهو هراان  )
    اهر سوره تهران: قیاات  ااشیم با شطرنج  (1386) حبیب  احمدزادهو
 دانشگاه انتشارات اشهد: اتینی  بلال لوش  به  ا،طب فی ا،متیرمیم هدایه  (1344) احمد  بخاریو اخوینی

  اشهد
  سخم تهران: صادقی  اشرف عری تربمع  ایرانی های زبان  (1386) یوسی   ارانسکیو
  ایران فرهنگ بنیاد تهران: ستوده  انوچهر تص یحِ  رویان تاریخ  (1348) او،یاا   آاریو

 سینا    تهران: لتابخانع ابم4و  3و 2و 1  تربمع عری پاشا صا،ح  ج ایرانتاریخ ادبی (  1335برونو ادوارد  )

هاای امکام سااخت شارطی در زباان فارسای        بهاان (  »1399لهام )  بقاییو سیده عاطفه و اهرداد نغزواوی 
   336-315  ص  2  شمارۀ 11  دورۀ بستارهای زبانی«  ایاصر

    تاب  تهران:  1 ج ونابادی  پرویم ا مد لوش  به  بریمی تاریخ  (1353) ا مد  ابوعری بریمیو
 دساتور   (1350) عبدا،یظیم قریب  و رشید یاسمی ا،زاان فروزانفرو بدیع ا،دیم هماییو بلال ا مدتقیو بهارو

  ارلزی لتابفروشی تهران:  2و  1ج استاد   پنج فارسی زبان
 .ایران فرهنگ بنیاد تهران: اتینی  بلال تص یحِ  لمبریج قرآن  تفسیر  (1349)  نا بی
  ایران فرهنگ بنیاد تهران: روشم  ا مد تص یحِ  لهم تفسیری از بخشی  (1351) نا  بی
  طهوری لتابخانع تهران: ستوده  انوچهر لوش  به  ا،مغر، ا،ی ا،مشرق ام ا،یا،م حدود  (1362) نا  بی

  اشهد فردوسی دانشگاه اشهد: فیاض  البر عری تص یحِ  بیهقی تاریخ  (1356)ابوا،فضل   بیهقیو
  طهوری تهران: لتابخانع  نورا،یروم  (1354) ابوا، سم  شیخ خرقانیو
    زوار تهران: لتابفروشی اتابکی  پرویز لوش  به  زالانی عبید لریات  (1342) عبید  زالانیو
  تهران: ظهیرا سلام  ترخ شکر  (1347)بیفر   شهریو

   تهران: فردود 5و  4و 3و 2و 1  ج تاریخ ادبیات در ایران(  1369صفاو ذبیح ا   )
  اراغان تهران: دستگردی  وحید تص یحِ  ساای ت فع  (1314) ایرزا  سام صفویو
  زوار لتابفروشی تهران: سیاقی  دبیر ا مد لوش  به  سفرنااه  (1335) ناصرخسرو  اروزیو قبادیانی

   تهران: انتشارات عرمی و فرهنگی 3و  2و 1  ج هزار سال نثر پارسی(  1371لشاورزو لریم  )
 نشار  تهاران:  سامائی   اهادی  تربماع   شناسای  رده دیدواه از فارسی زبان دستور  (1378)شهرزاد   ااهوتیانو

  ارلز
  تهران: اساطیر روشم  ا مد تص یحِ  ا،تصوف ،مذهب ا،تیرف شرح  (1363)عبدا    بخاریو استمری
  اسلاابول: ثبات رازی  احمد تص یحِ  اکتوبات  (1356) ا مد  برخیو ا،دیم بلال او نا
  بابک تهران:  فارسی زبان دستور  (1355) پرویز  خانرریو ناتل
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Introduction 
There are conditional sentences in all languages. A conditional sentence consists of 
two main and subordinate clauses that are apodosis and protasis clauses respectively. 
In this study, due to the importance of conditional constructions and the lack of 
typological classification of these structures in Persian language, we have studied 
the typology of conditional constructions in New Persian language. 
 
Theoretical concepts 
In this study, we will examine conditional sentences of New Persian language, based 
on the theoretical framework of Declerck and Reed (2001). In this semantic 
theoretical framework, conditional sentences can be classified in different types 
according to the possible worlds of protasis clause. In this typology possible world 
of protasis clause can be factual or theoretical. If the possible world is theoretical, it 
can be neutral or non-neutral, and if it is non-neutral, it can be one of the four types 
of closed, open, tentative, and counterfactual. In diagram 1, this typology is shown: 
 

 
Diagram 1: Typology of possible worlds 
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In factual protasis conditional the situation of protasis clause is interpreted as a 
fact, which forms part of the real world that can be occurred truly (Declerck & Reed, 
2001, p. 65-66). The following sentence is a factual one:   
1. If I had a problem, I always went to my grandmother.  
 
     In a conditional sentence that refers to the theoretical world, if there is no relation 
with the real world, it will be neutral. The speaker who uses the neutral conditional 
has no presupposition or assumption about the likelihood of a theoretical world and 
the real world. The following sentence is a neutral one: 
2. If a woman has a history of cancer in her family, she should be examined each 
year.  
 

On the other hand, if the speaker uses the non-neutral theoretical protasis, there 
is a presupposition about the likelihood of theoretical and real world. Given the 
degree of this probability, there are four types of non-neutral theoretical 
conditionals. In these types the presupposition of protasis clause with real world can 
be one of the true, probably true, unlikely, and false ones. These are called closed, 
open, tentative, and counterfactual respectively (ibid, p. 67-72).  
     In the closed conditional the speaker assumes that the situation of the protasis 
clause in the real world is true. The following sentence is a closed one: 
3.  If you know something about this, tell me. 
 

If there is not a certain correspondence between protasis’s possible world and the 
real world, then the possible world would be open. In this type of conditional 
sentences there is no certainty, no probability or doubt about corresponding between 
real world and possible world. The following sentence is an open conditional 
sentence (Ibid, p. 91-93): 
4. If the train is late, we will miss our appointment.  
 
      In the tentative possible world, the accommodation of the protais’s possible 
world and real world is impossible but it is not improbable. In fact, in this 
conditional sentence, it is more likely that the situation of the protasis clause in the 
real world is false (ibid.,p. 93-98). The following sentence is a tentative one: 
5. If he resigned, I would be happy. 
 

Finally, the conditional sentence in which there is an assumption that the 
protasis’s theoretical world is contrary with factuality and which is completely 
different from the real world is the counterfactual conditional (Declerck & Reed, 
2001, p. 99). The following sentence is a counterfactual one:  
6. I would never have gone with them if I were you. 
According to the research objectives, the authors have selected the data needed for 
the research from the written texts of New Persian language produced from the 4th to 
the 14th century AH. In each of these centuries, ten books from different authors 
were selected. Then, from each of the selected books, randomly an approximate 
number of 5000 words was examined and conditional constructions were collected 
in the aforementioned corpus of each book. Therefore, 110 books from 11 centuries 
and approximately 50,000 words from each century were examined. Finally, it can 
be said that the present study consists of an approximate number of 556072 words 
and 3045 pages. In other words, 50552 words and 277 pages have been examined 
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from each century. Then we examined all the 3648 conditional sentences that were 
extracted from the corpus and then, we determined the type of conditional 
construction of each conditional sentence based on the theoretical framework. 
We indicated that the conditional construction of the New Persian language can be 
adapted to the typology of Declerck and Reed (2001). Therefore, there are factual, 
neutral, closed, open, tentative, and counterfactual conditional types in New Persian 
language. By examining the frequency of occurrence of conditional sentences in the 
4th to 11th century AH, we concluded that the use of conditional constructions in the 
early centuries was much higher than the later centuries, and there was a steady 
decline down to the 10th century. By examining the frequency of possible worlds in 
conditional sentences in the 4th to 14th centuries, we concluded that the highest 
frequency of occurrence of possible worlds belongs to the open possible world and 
subsequently the neutral, closed and factual possible worlds have a high frequency. 
The reason for the higher frequency of open possible world is the higher iconicity of 
this conditional construction. In this construction the speaker considers the 
hypothetical position that is likely to occur. This situation by constructing the 
concept of a conditional term that expresses a hypothetical position has the highest 
degree of similarity and therefore has the highest iconicity. By increasing the 
iconicity of a construction that can be a criterion in the rising of the frequency of a 
construction, the frequency of the conditional sentence with the open possible world 
is increased, and this result is due to the ease in the processing of such sentences. 
 
Keywords: Typology, Conditional Construction, Open Conditional, Frequency, 
New Persian Language 
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 چکیده
ت ،  ررر  تور خ   شر     شراا  پژوهش حاضرر در تر ش ت رت ترا گرا  رراه  رد       

/ رت در چهار گ    زگا   فار  ، کردی   رت  ، ه رتم  xwهمخ ت   آغازین /
هرای زگرا     تی که در گرر    دتد و کردی کلهری م رد گرر   قرتر دهد.  ظریه

( ت رت.  McCarthy, 2008پژوهش گه کار گرفته شد،  ظریر  گهرارر  مر تزی     
تی گهر  گرفتره شرد. گرر ر  مرردت   گرا      تاگخا هها، تز مااگع کآوری دتد گرتی گرد
گ یش ر ت جام شد که هریک، تز تین چهرار گ  ره زگرا   ت رت اد       10مصاحبه تز 

کرد د. در تین پژوهش، تغرررتت مرتبط گرا  ررر دگرگر      شر  همخر ت         م 
، COMPLEX SYLLABLE ،MAXround*/ گر پای  چهار موردودیت  xwآغازین/

MAXinitial و ،UNIFORMITY  گاردی تیرن   م رد گرر   قرتر گرفت.  پس، رتبره
ها، مشخص ها گه د ت آمد. پس تز ت جام تولرلها در هر یک تز زگانمودودیت
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